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دبیردرس

مبحث

"کنت اُحسّ أنّ الحیاة سوف تَمرّ بی بصعوبة کثیرة مع فقدانه!":1

حس کرده بودم زندگی با عدم وجود او بر من خیلی سخت می گذرد! (1

حس می کردم با فقدان او زندگی جداً با من به دشواری روبه رو خواهد شد! (2

احساسم این بود که زندگی بر من بسیار دشوار سپری خواهد شد با نبود او! (3

احساس می کردم که با از دست دادن او زندگی بسیار سخت بر من خواهد گذشت! (4

"کان آباؤنا یؤکّدون دائماً أنّ طریق الوصول إلی العُلی هو الإحسان فی حقّ النّاس!":2

کید پدران ما همیشه این بوده است که طریق دستیابی به بزرگی، احسان کردن به مردم است! تأ (1

کید بر این بوده که راه حصول به بزرگی ها، خوبی کردن در حقّ ناس است! سفارش نیاکان ما تأ (2

کید می کردند که راه رسیدن به بزرگی، نیکی کردن در حقّ مردم است! پدران ما همواره تأ (3

نیاکان ما دائماً سفارش می کنند که طریق رسیدن به بزرگی ها، احسان در حق النّاس است! (4

کُنتُ ساکِتاً و ما قُلْتُ کَلِمَةً، لأَِنّی کُنتُ لا أَعرفُ شَیئاً عَنِ الموضوع:3

ساکت بودم و کلمه  ای نگفتم، زیرا چیزی دربارۀ موضوع نمی  دانستم. (1

سکوت می  کنم و سخنی نمی  گویم، برای اینکه چیزی دربارۀ موضوع نفهمیدم. (2

ساکت شدم و کلمه  ای نمی  گویم، چراکه چیزی از موضوع نمی  دانم. (3

ساکت بودم و سخنی نمی  گفتم، زیرا چیزی دربارۀ موضوع نمی  دانستم. (4

ةً و إنّه کانَ غفوراً﴾:4 ماءِ ماءً فتصبح الأرضُ مخضرّ ﴿إنّ االلهَ أنزل من السَّ

همانا خداوند از آسمان آبی را فروفرستاد پس زمین سرسبز می شود و او بسیار آمرزنده بود! (1

خداوند همان است که از آسمان آب را فروفرستاد و زمین سرسبز می شود و همانا او بسیار آمرزنده است! (2

خداوند از آسمان آبی را فروفرستاد تا زمین سرسبز شود و همانا او آمرزنده بود! (3

همانا االله از آسمان آبی را فروفرستاد پس زمین سرسبز می شود و او بسیار آمرزنده است! (4
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عیّن الخطأ فی المعانی الأفعالِ النّاقصةِ:5

أصبَحَ صدیقی نادماً علَی ما فَعَلَ!: دوستم ازآنچه انجام داده پشیمان شد! (1

کانَت أبوابُ المدرسةِ مفتوحةً!: درهای مدرسه باز بود! (2

صارت أوراقُ الأشجارِ صَفراءً فی الخریف!: برگ های درختان در پا�ز زرد می شود! (3

کانَت التّلمیذةُ تُطالعُ درسها فی اللّیل!: دانش آموز درسش را در شب مطالعه می کرد! (4

ن ا  لخطأ:6 عیِّ

لیعلَمِ الطّبیبُ کیفَ یُواجِه شخصاً مُصاباً بمَرضٍ صَعبٍ!: پزشک باید بداند چگونه با فردی دچارشده به یک بیماری سخت (1

روبه رو شود!

لمّا غَضبتُ علی صَدیقی، أصبَحَ نادِماً علی ما فعَلَ!: هنگامی که از دوستم خشمگین شدم، ازآنچه انجام داده، پشیمان بود! (2

مُ أیَّ شیءٍ یُساعدُنا فی الحیاةِ!: هر چیزی را که ما را در زندگی یاری کند، فراخواهیم گرفت! سنتعلَّ (3

جالِ کلّهم أن یَقولوا ما هوَ أحسَنُ!: مردان همگی باید آن چیزی را بگویند که بهتر است! علی الرِّ (4

عیّن الخطأ فی ترجمة ما تحته بخطّ:7

قَدنُقِلَتْ إلى العربیّة ألفاظٌ فارِسیّةٌ بِسَبَبِ التّجارة!: منتقل شده است (1

لانَستطیعُ أن نَجِدُ لُغَةً بِدونِ کَلماتٍ دَخیلَةٍ!: واردشده (2

غةِ الفارِسیّة!: واژگان العاملُ الدّینیُّ سببٌ لإزدیادِ المُفرداتِ العربیّةِ فی اللُّ (3

قلُ مِنَ الفارِسیّةِ إلى العربیّةِ بَعدَ انضمام إیران إلى الدّولة الإسلامیّة!: نظم بخشیدن اِشتَدَّ النَّ (4

ن ما فیه المترادف:8 عیِّ

ازدادت المفردات العربیّة فی الفارسیّة بعد ظهور الإسلام! (1

بعد أن نزل الماء من السّماء أصبحت الأرض مخضرّة! (2

دارنا فی هذا الشّارع ولکنّ بیت زمیلی فی شارع آخر! (3

أصبح المؤمنون بنعمة ربّهم إخواناً! (4

ن الخطأ فی المفهوم: "أوفوا بالعَهدِ إنّ العَهدَ کانَ مسؤولاً"9 عیِّ

بسوخت حافظ و در شرط عشق بازی او              هنوز بر سر عهد و وفای خویشتن است (1

این جهان و اهل او بی حاصل اند                        هر دو اندر بی وفایی یکدل اند (2

مرا عهدیست با جانان که تا جان در بدن دارم                 هواداران کویش را چو جان خویشتن دارم (3

زبانم چو بر عهد شد رهنمون               نبردم سر از عهد و پیمان برون (4
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عیّن الفعل الّذی لَه مَعنی الماضی البعیدِ:10

کانَ الأطفالُ یلعَبونَ فی الحدیقة بفرحٍ! (2 نة الماضیة قدسافرتُ إلی المَدائنِ! کنتُ فی السَّ (1

لِنُساعِدْ مظلومی العالم حتّی یرضی االله منّا! (4 کانَتْ دروسُنا سَهلَةً فی العام الماضی! (3

ن ما لَیسَ فیه إلاّ فعلٌ واحِدً مِن الأفعالِ النّاقِصةِ:11 عیِّ

کُنتُ اُحاولُ کَثیراً لمّا قالَ الجَمیعُ: الظّروفُ لَیسَت سهلةً! (1

أصبَحت الأوضاعُ خَطرةً لَهم فَساروا إلی بلدٍ أمینٍ جَمیعاً! (2

کلامُ الشّهداءِ سَیُصبحُ سِراجاً لِمَن کانوا غافِلینَ! (3

إنّی لستُ مُطمئنّاً لمُستقبلِ بِلادٍ قَدأصبَحَت بِلا رَئیسٍ! (4

کثر؟12 في أيّ عبارةٍ جاءت الأفعالُ النّاقصة أ

ةً وَ أصبَحنا مَسرورینَ! صارَت الأرضُ مُخضَرَّ (1

ه سارَ نَحوَ السّیّئات! هَلَکَ مَن لَیسَ لَهُ حکیمٌ یُرشِدُهُ فَإنَّ (2

أصبَحَ الإمامُ الخُمینيُّ اُسوَةً لِجَمیعِ المُستَضعَفین! (3

کانَ أبي یَقولُ لي دائماً: اُنظُر إلی حیاة العلماء و حاوِل لِهَدَفِکَ! (4

ن ما یُعادِلُ الماضی الإستمراری:13 عیِّ

ل المُؤمنونَ" "عَلى االلهِ فلیَتَوَکَّ (1

"قالَتِ الأعرابُ آمَنّا قُل لَم تُؤمِنوا وَلکِن قولوا أسلَمنا" (2

داً! رس جَیِّ م الدَّ کانَ هذا الطالِبُ تَعَلَّ (3

کُنتُ ساکِتاً وَ ما قُلتُ کلمةً لأِنّی کُنتُ لا أعرِفُ شیئاً عَنِ الموضوعِ! (4

عیّن الخَطَأ فی الأفعال النّاقصة:14

کُنتُ لا أعرِفُ شَیئاً عن الموضوع. (2 ةً﴾ ماء ماءً فَتُصْبِحُ الأرضُ مُخضَرَّ ﴿أنْزَلَ مِنَ السَّ (1

﴿یَقولون بأفواههم ما لَیسَ فی قُلوبِهم﴾ (4 کان الأطفالَ یَلعبونَ بالکُرَة عَلَی الشّاطِئ. (3

عیّن الخطأ في ضبط حرکات الکلمات:15

تي تُرضِعُ صِغارَها! بونةِ الَّ هُوَ مِنَ الحَیَواناتِ اللَّ (1

ستَینِ! کَ هاتَینِ المَدینَتَینِ المُقدَّ حینَ زُرتُ أنا و أُمُّ (2

کَیفَ کانَتْ أخلاقُ الطّالَبِ الّذي کانَ یَلتَفَتُ إلی الوَراءِ! (3

مِ"! کتبَ إنشاءً تَحتَ عُنوانِ "في مَحضَرِ المُعلِّ أُحِبُّ أنْ أ (4


